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 تأثیرگذاری یک کنسرت نمایش 
بر نقش هنر 

با یک بررســی تاریخی درخصوص 
یــا  شــاهنامه‌خوانی  و  نقالــی  هنــر 
نعت‌خوانــی،  ســیاوش‌خوانی، 
منقبت‌خوانــی، بحــر طویل‌خوانی 
و...ایــن نتیجه حاصل می‌شــود که 
اصولًا این هنرها روایتی نمایشــی- 
موسیقی از ادبیات ایران هستند که 
ابتدا در میدانگاه‌هایی در روســتا‌ها 
برپــا  ایــران  مختلــف  شــهرهای  و 
می‌شد و افرادی که در این هنر تبحر داشتند، این روایت‌ها را 
نقل می‌کردند. درواقع بخشــی از این فرهنگسراهای شهری 
یا روســتایی میدانگاه‌هــا و محلی برای عرضــه هنر ادبیات و 
موســیقی بودنــد. البتــه در ارائه ایــن نوع روایت‌هــا، معمولًا 
ســاز نقشی نداشته و گونه‌ســازی آن در تعزیه یا شبیه‌خوانی 
دیــده می‌شــود و از قبــل از اســام ایــن قالب وجود داشــته و 
بعــد از اســام و در چنــد دهه اخیــر هم به‌ صــورت تعزیه یا 
شــبیه‌خوانی اجــرا شــده اســت. بــر ایــن اســاس در فرهنگ 
ایــران ماننــد فرهنگ یونانی‌هــا، برای نیایش‌خوانــی یا بیان 
ادبیــات، داســتان‌ها، متل‌هــا و... گونه‌هــای نمایشــی وجــود 
داشــته اســت. اگرچــه در دوره قاجــار بــه تقلیــد از غربی‌هــا 
ایــن فرهنگ در شــهرها بــه ســنت روحوضی‌خوانــی تبدیل 
می‌شــود امــا همان‌طــور کــه اشــاره کــردم بعــد از اســام در 
قالــب تعزیه باقی می‌مانــد.  بعد از انقلاب اســامی، اولین 
نمایش موزیکالی که ســاخته شــد »زیباترین گل‌های قالی« 
نام داشــت با نویسندگی و کارگردانی امیر دژاکام که سال 69 
در تئاترشــهر به اجرا درآمد. نمایش بعدی »عروســی چاه« 
از دیگرســاخته‌های دژاکام بــود و بعــد از آن، نمایش‌هــای 
موزیــکال آرام آرام رونــق گرفــت. ناگفتــه نمانــد ســینمای 
موزیکال از ســال‌ها قبل ایجاد شده بود اما نمایش موزیکال 
از آن دوران بــه بعــد شــکل گرفــت و درهمان برهــه زمانی، 
تقریبــاً اکثــر نمایش‌های موزیکالی که در ایران ســاخته شــد 
از کارهــای مــن و ســعید ذهنی بــود. لازم به یاد‌آوری اســت 
در زمینــه تولیــد نمایش موزیکال در بخش کــودک، کارهای 

بسیاری شکل گرفته است.
نمونــه دیگــر ازاین نــوع نمایش‌های موزیــکال، »دندون 
طلا« ســاخته آقای میرباقری بود که به‌نوعی در تداوم کاری 
بود که من و سعید ذهنی آغاز کرده بودیم. بر این اساس در 
زمینه ســاخت نمایش‌های موزیکال علاوه بر سابقه تاریخی 
آن در گذشــته، در چندیــن دهــه اخیــر هــم به ایــن موضوع 
پرداخته شده است، اما در سال‌های گذشته موضوع کنسرت 
نمایش‌ها که از »سی« آغاز شد و به »سی صد« رسید )کاری 
کنــار آن »اپــرای  و در  پورناظــری(  و تهمــورس‌  از ســهراب 
حــاج« )کاری از پــرواز همــای( نمونه‌های نســبتاً موفقی از 
ارتباط موسیقی با نمایش هستند، اما اینکه آیا موفقیت این 
کارها ماندگار اســت و به یک جریــان مؤثر و قدرتمند تبدیل 

خواهد شد یا خیر باید به زمان سپرد.
 نکتــه دیگــر اینکــه در دنیــای کنونــی، مــردم مــا علاقــه 
بیشــتری بــه ادبیات مینی‌مــال دارند و بــه آن روی آورده‌اند 
و به‌رغم علاقه‌مندی‌شــان به حوزه شــعر و ادبیات، فرصت 
یــا دیگــر کتاب‌هــای شــعر  بــرای شــاهنامه‌خوانی  کمتــری 

اختصاص می‌دهند.
اما برگزاری چنین برنامه‌هایی در قالب کنســرت نمایش 
ایــن ســؤال و نگرانــی را به‌ وجــود مــی‌آورد که ارائــه این نوع 
کارهــا چــه میــزان جنبــه اقتصــادی دارد و چه میــزان جنبه 
نمایشــی! درواقــع باید گفــت کدام‌یک بردیگــری ارجحیت 
داشــته و بــر نقــش هنــر تأثیرگذارند! جــواب این پرســش را 
بایــد بــه منتقدیــن تئاتر و موســیقی واگــذار کرد، هــر چند به 
اعتقاد من این نوع برنامه‌ها، یک نمایش موســیقایی اســت 
چراکــه جنبــه نمایــش آن غالــب بر موســیقی اســت و متن 
بر موســیقی ارجح‌ اســت. از ســوی دیگر جای تأســف اســت 
که در کشــور ما بــه غیر از اپراهای عروســکی و ســایر اپراهای 
اجرا شده مانند »اشــک‌ها و لبخندها«، »جان اسکیکی« و...

معــدود آثــاری بودنــد کــه در زمینه اپــرا اجرا شــده‌اند و این 
کمبود‌هــا بایــد جبران شــود چراکه اگــر اپراها شــکل بگیرند، 
این کنســرت نمایش‌هــا که به نظر می‌آید بــه نوعی پرکننده 
جای خالی اپرا‌ها هســتند، به شــکل دیگری عرضه می‌شوند 
بــه این دلیل که اپرا، قالب و مخاطبان خودش را دارد. نکته 
دیگــر اینکــه الزاماً اســتقبال مردم از این کنســرت نمایش‌ها 
دلیلی بر موفقیت آنها نیســت، زیرا در نبود اپراهای خوب یا 
سالن‌های مناسب برای شنیدن موسیقی، این نوع نمایش-
موســیقی بیشــتر ارائه می‌شــود، بخصوص بعــد از این وقفه 
دو ســاله، علاقــه و رغبتی برای مخاطبــان خواهد بود اگرچه 

نقد‌هایی هم برآن وارد است.
 درباره برگزاری این نوع نمایش‌های موزیکال که برخی 
از آنهــا بر پایــه معرفی ادبیات، فرهنگ و هنر ایران اســت، 
یــا داســتان‌هایی از این دســت، بایــد بگویم ایــن پیام‌ها در 
حفظ و گســترش زبان فارسی به مخاطب منتقل نمی‌شود 
و تنها یک علاقه‌مندی به‌وجود می‌آید. پیام شــاعر در متن 
کامل شــعر نهفته اســت و در تسلســل کلام و ابیات اســت 
کــه مضمــون و پیــام کامل شــعر منتقــل می‌شــود و روایت 
آن بــا زبــان هنــر و در اینجــا کنســرت- نمایــش، تنهــا یــک 
علاقه‌مندی و شناخت ابتدایی ایجاد خواهد کرد نه مفهوم 

کامل و کافی شعر.

مدتی اســت مجموعه فرهنگی تاریخی ســعدآباد 
- محوطــه کاخ مــوزه ملــت یا کاخ ســفید - میزبان 
کنســرت نمایش »ســی صد« اســت؛ اجــرا در یکی 
از بناهــای زیبــا و تاریخــی ایران که در فهرســت آثار 
ملی میراث فرهنگی ثبت شــده است و طبق اعلام 
برگزار‌کنندگان آن، تاریخ‌های 19و 20 تیرماه هم این 
اجرا تمدید شده است. هدف از برگزاری این برنامه 
که با زبان موســیقی و نمایش اســت در یک جمله 
کوتاه خلاصه می‌شود: »نام و مام وطن وصیانت از 

زبان پارسی...«.
ëëوقتی سرزمین هدف می‌شود

در نشســت خبــری ایــن کنســرت-نمایش کــه 
دوازدهــم خــرداد مــاه در محوطــه کاخ ســعدآباد 
برگزار شد، سهراب پورناظری آهنگساز  و نوازنده‌ای 
کــه کارنامه پرباری در موســیقی ایرانی دارد، اشــاره 
داشــت: »در این عصر مغشوش، تمام تلاشم این 
اســت به مجموعه‌های مختلف یــادآوری کنیم که 
ایــران، زبــان فارســی و فرهنــگ ایرانــی را جدی‌تــر 
بگیرند. وقتی سرزمین هدف می‌شود، بنابراین باید 
نهایت سعی خود را انجام دهم تا به فرهنگ، هنر 
و ادبیات کلاســیک کشورم عشق بورزم....« سهراب 
مانند همه ایرانی‌ها، عاشقانه سرزمینش را دوست 
دارد و بی‌تفاوت به فرهنگ و هنر و شاعران حماسه 
ســاز کشــورش نبــوده و نیســت و در برخــی آثارش 
همچــون »ایران من« یا »افســانه شــو« و همچنین 
»نیشــتمان« بارهــا و بارهــا از ایــن فرهنــگ و هنــر 
بــا زبان موســیقی ســخن گفته امــا این بــار و دراین 
کنســرت-نمایش در قامت خواننده نمایان شــده، 
درکنار ترکیبی از بازیگران سرشناس کشورمان: علی 
نصیریان، رضا کیانیــان، امیرجدیدی، جواد عزتی، 
مهران غفوریان، طناز طباطبایی و... و به نویسندگی 
محمــد رحمانیــان وبــا کارگردانــی امیرجدیــدی. 
تهمورس پورناظری آهنگســازی برخی از قطعات 
ایــن برنامه را برعهــده دارد و با حضــور رضا بهرام 
خواننده موســیقی پاپ درکنــار بــرادران پورناظری 
ســبک و اجــرای متفاوتــی را تجربه کرده و بــا ایده و 
طراحی سهراب پورناظری وبه تهیه کنندگی محمد 
حسین توتونچیان این برنامه اجرا می‌شود. ترکیبی 
که به گفته ســهراب، هدفش »آشتی دادن مردم با 
موســیقی ایرانی است« اما منظور او ارائه چه سبک 
و شــیوه‌ای از موســیقی ایرانی است؟! هرچه هست 
جمعیــت حاضــر در فضــای تعریــف شــده، افراد 
مختلفی را دربرگرفته؛ از علاقه‌مندان به موســیقی 
پــاپ و رضــا بهرام تــا مخاطبــان اجــرای نمایش و 
البته حضور افرادی که قبل‌تر با حرفه و هنر برادران 

پورناظری آشنا بودند.
داســتان کنســرت نمایــش »ســی صــد« درباره 
حمله مغول به ایران اســت و براساس نوشته‌ای از 
»ری بردبری« طراحی و تدوین شــده و کتاب‌سوزی 
و نسل‌کشــی مغول‌ها در نیشابور را حکایت می‌کند 
و پاســخی اســت به فیلم ضــد ایرانــی »300«. این 
کنســرت نمایــش پرهزینــه، رکــورد قیمــت بلیــت 
کنسرت‌ها را شکست و مخاطبانش را با بلیت‌هایی 
از 70 تــا 700 هزار تومان دعوت کرد که البته در این 
آشفته‌بازار اقتصادی و ترافیک سنگین خیابان‌های 
منتهی به کاخ ســعدآباد، نشــان از اســتقبال بسیار 
خوب از این برنامه بود که همچنان در حال تمدید 

شدن است.
ëëقلب تب‌دار زمین، جان جهان زخمی است

اجرا با حضور ســهراب پورناظری آغاز می‌شــود 
که با ســاز دوتارش بر صحنه حاضر شــده تا روایتگر 
قصه‌‌های هزار و یک شــب سرزمینش باشد: »قلب 
تــب‌دار زمیــن، جــان جهــان زخمــی اســت، از غم 
تاراج‌هــا، ازجنگ‌ها، از رنج‌ها، از فقر و درد ســاکنین 
سرزمین گنج‌ها، زخمی اســت... ایران؛ ایران، ایران 
زخمــی اســت... « و این اشــعار، پیش‌درآمدی شــد 
برای شــنیدن شــعر زیبای حضرت مولانــا با عنوان 
»هجــران«: »دلتنگــم و دیــدار تــو درمــان منســت؛ 
بی‌رنگ رخت زمانه زندان منســت...« اثری زیبا که 
یادآورگــروه شــمس اســت و ســال 1386 در همین 
فضا اجرا و شنیده شده بود. آن زمان که گروه شمس 
به‌ مناســبت سال جهانی مولانا، به سرپرستی استاد 
کیخسرو پورناظری و فرزندانش تهمورس و سهراب، 
این نغمــه را در فضــای همین کاخ ســردادند.البته 
درآن دوران این شــعر زیبا با رقص گروه سماع‌گران 
قونیــه همراه شــد، اما ایــن بار مطلعی اســت برای 
روایت بخشــی از تاریخ این ســرزمین؛ سرزمینی که 
با شــعر و ادبیات پیوند عمیقی دارد و مهد شاعران 

بزرگ پارسی‌گوی است.

در اجــرای ایــن قطعــه، نویــد واحــدی هنرمند 
ســنتی خــوان، با ســهراب همراهی می‌کنــد و قصه 
آغاز می‌شــود... »بهار بود و سومین روز خرداد. بهار 
بود و دشــمن پشت دروازه‌های نیشــابور در اندیشه 
ویرانــی و نیشــابوریان درخانه‌هــای خویش چشــم 

انتظار مرگ...«
سربازان مغول یک به یک روی صحنه آمدند و 
دختر چنگیزخان که نقش آن را دلنیا آرام برعهده 
داشــت، خشــمگین از برده شــدن نام ایــران. ایران 
درهر فراســویی اســت و با یکی از گماشته‌هایش که 
جواد عزتی اســت و در نقش خبرکش، درباره ایران 
و زبــان پارســی، با لهجه‌ای عجیب ســخن می‌گوید 
که به گفته خودش »فارسی تاجیکی با لهجه بخارا 
بوده.« »خبرکش« یک ایرانی است و به‌دلیل نفرتی 
که در دلش مانده، خبرچین مغول‌ها شده و دختر 
چنگیزخــان متعجــب از حضــور او بــرای کمک به 

خودش است.
ëëبسی رنج بردم در این سال سی

پــا  و  دســت  ســربازی  صحنــه  از  گوشــه‌ای  در 
بســته دیــده می‌شــود کــه مرزبان اســت و بــا وجود 
شــکنجه‌های بســیار، همچنان از عظمت کشورش 
صحبت می‌کند. به گفته عزتی در زمان جنگ ایران 

و مغول او صحاف بوده و کتاب جلد می‌کرده.
همان‌طــور که در ابتدای این مطلب گفته شــد، 
حکایــت این کنســرت نمایش درباره نابــودی زبان 
و ادبیــات پارســی به دســت مغولان اســت و دختر 
چنگیزخــان کمــر بــه همــت ســوزاندن کتاب‌هــای 
فارسی بسته است و خبرکش به دنبال کتابی گرانبها 
ابوالقاســم فردوســی«  اســت: »شــاهنامه حکیــم 
اثــری که بــه گفته برخی از کارشناســان نفیس‌ترین 
نســخه‌های آن در دوران مغــول نوشــته شــده. آن 
دوران که مهاجمان به ایران حمله کردند، تلاششان 
حــذف زبــان پارســی بــود خصوصــاً پــس از حمله 
مغول و این شاهنامه بود که ناجی این میراث کهن 
ماند تا پیوندی باشــد برای ایرانیان با گذشــته خود. 
اثری که به گفته فردوســی: »بســی رنج بردم دراین 
سال سی/ عجم زنده کردم بدین پارسی...« جالب 
اســت بدانید صندلی‌های چیدمان شده در فضای 
این کاخ با نام‌هایی از شــاهنامه تقســیم‌بندی شده 

بود، »تیسفون«، »توس« و...  .
در بخشــی از اجرا، تصویر چنگیزخان به‌صورت 
ویدیــو مپینــگ روی دیوارهــای کاخ ســفید نمایــان 
می‌شــود. او آمده اســت بگوید »از کشتار و سوزاندن 
کتاب‌ها کوتاهی نکنند و نیشــابور را به آتش کشــند. 
چنان که شــعله‌های آن از بام بینالود دیده شــود... 
ونام چنگیز در خواب و بیداری آنها لرزه اندازد...« و 
دختر چنگیزخان به سفارش پدر همچنان به دنبال 
شــاهنامه اســت. خبرکش به او می‌گوید »نیشــابور 
25 هــزار کتابخانــه دارد کــه هرکــدام 5 هــزار کتاب 
دارد و 13 دارالعلم و مدرسه نظامیه و مسجد و... و 
دخترچنگیزخان دستور به سوزاندن آنها می‌دهد.« 
اما ســوزاندن این تعداد کتــاب او را راضی نمی‌کند 
و همچنــان به دنبال شــاهنامه اســت. به پیشــنهاد 
خبرکش غریو که نقش آن را امیر جدیدی بر عهده 

دارد می‌تواند ناجی این جنگ باشد.
ëë حقیقــت همچون خورشــید بــر بلندای آســمان

می‌درخشد
نوبــت بــه حضــور تهمــورس پورناظــری روی 
صحنه اســت تا با نواختن سه تارش، با صدای رضا 
بهــرام قطعــه تازه ســاخته‌اش را بــا نام »لیــا« در 
فضای کاخ و در هیاهوی رقص درختان سر به فلک 
کشــیده طنین‌انداز کنــد. با وجود آنکــه مدت زمان 
کوتاهی از انتشــار این قطعه می‌گذرد اما طرفداران 

بسیاری پیدا کرده.
بعد از اجــرای این قطعه، مهران غفوریان روی 
صحنــه حاضر شــد. او در نقش »ســودا« اســت و از 
ابتــدا تا انتهــای این نمایــش ارابه‌ای را کــه »غریو« 
بــرادرش درآن قــرار دارد، جابه‌جا می‌کنــد. این دو 
از اهالــی نیشــابورند، امــا بــرای همــکاری بــا دختر 
چنگیزخان تصمیــم گرفته‌اند کتاب‌هایــی را که به 
زبان پارسی نوشته شده و به ادبیات و فرهنگ ایران 
اختصاص دارد  در آتش بســوزانند. پدرشان هم در 
همــان برهه‌های تاریخی، کتابخانــه مجدالدوله در 

ری را آتش زده بود.
در بخشــی از این اجرا، »ســودا« یکی از سربازان 
مغول را که کتابی در لباســش پنهان کرده اســت به 
رصدخانــه خیام می‌برد و آنجا را به آتش می‌کشــد 
کــه این بخــش بــا آوازخوانی نویــد اوحــدی همراه 
اســت. بعــد از این اتفــاق تصویری از رضــا کیانیان 
به‌صــورت ویدیــو مپینــگ نمایان شــد. کیانیــان در 
نقش خیام نیشــابوری اســت که به خــواب »غریو« 

آمــده: »آســمان را نمی‌تــوان بــه آتش کشــید. این 
رصــد خانــه را تو ســوزاندی، ولــی نمی‌دانــی که نه 
کهکشــان‌ها می‌ســوزند و نــه تقویم‌هــا... فیلســوف 
و منجم را می‌توان کشــت و آتش زد اما نه فلســفه 
می‌ســوزد و نه نجــوم. این وصیت من اســت خیام 
نیشــابوری، حقیقت همچون خورشــید بــر بلندای 

آسمان می‌درخشد...«
فیلســوف،  نیشــابوری؛  خیــام  عمــر  حکیــم 
رباعی‌ســرای  شــاعر  و  ستاره‌شــناس  ریاضیــدان، 
ایرانی در دوره سلجوقی است. اما آوازه‌اش مدیون 
رباعیاتش بوده که شــهرت جهانی دارد و به بیشــترِ 

زبان‌های زنده برگردان شده است.
یکی از بازیگران زن این کنســرت- نمایش طناز 
طباطبایی است که در نقش دختری به نام »ایران« 
اســت و به گفته خــودش در این نمایش، »صاحب 
نامی اســت که نباید بر زبان جاری شــود و نام کسی 
را با آن صدا زد. نامی مثل اســم اعظم...« اما غریو 
و سودا در ادامه کتاب‌سوزی در نیشابور پدر »ایران« 
را دســتگیر کرده‌اند که به گفته او معلمی اســت در 
مدرسه نظامیه نیشــابور. »ایران« برای نجات جان 
پدر و میراث ارزشمندش )شاهنامه( تعدادی دیگر 
از کتاب‌هــای پدرش را در اختیــار آنها قرار می‌دهد. 
اما »غریو« به جای ســوزاندن کتاب‌ها، آتش عشــق 
در قلبش شعله‌ور می‌شود و به سبب این عشق، از 

کشتن پدر »ایران« سر باز می‌زند.
ســهراب پورناظــری بــا بداهه‌نــوازی زیبــا روی 
صحنــه، ایــن دیــدار و عشــق را بــا زبــان موســیقی 
توصیــف می‌کند و مخاطبان را به شــنیدن شــعری 
عارفانه و عاشــقانه از حضرت مولانــا دعوت کرده: 
»ایــن کیســت این، این کیســت ایــن شــیرین و زیبا 
آمــده/ خانــه در او حیران شــده اندیشــه ســرگردان 
شــده...« رضا بهرام دراین اثر با سهراب همخوانی 

دارد...
بخــش دیگــر ایــن نمایــش غریــو را روی همان 
ارابــه نشــان می‌دهــد که پــدرش را در خــواب دیده 

و بــه بحــث و گفت‌و‌گــو دربــاره آتــش زدن کتاب‌ها 
می‌پردازد اما غریو همچنان از شــعله‌های عشــقی 

سخن می‌گوید که در دلش زبانه زده.
عشق و علاقه‌ای که این‌بار سهراب‌پور ناظری با 
ترانه جدیدش »قدری بیــا نزدیک‌تر« که با صدای 
خــودش خوانده شــد روایــت می‌کند تا شــرح حال 
غریو را در تاریکی شب‌های کاخ سعدآباد و در میان 
درختان سر به فلک کشیده که با وزش باد همراه با 

موسیقی می‌شوند بیان کند.
ëë می‌شــود دوباره از خاکســتر خود برخاست و پرواز

کرد
غریــو در پاســخ به »ایــران« از داســتان ســال‌ها 
زندگــی‌اش در این ارابه ســخن گفت کــه به گفته او 
»نه ارابه اســت نه گاری بلکه‌بند نافی اســت که مرا 
به مــادرم وصل می‌کند. مــادرم روی ایــن گاری به 
دنیایــم آورد و بزرگــم کرد و روی همیــن گاری مرد. 
ایــن گهواره مــن اســت و مزارمادرم کــه نمی‌توانم 
ترکش کنــم.« و در ادامه از »ایران« می‌خواهد چند 
بیتی از اشــعار عاشقانه شــاعران بخواند و »ایران« 
از نظامــی می‌ســراید... تــا آرام آرام صحنــه بــرای 
ترانه‌ای دیگر از رضا بهرام آماده شود، قطعه‌ای که 
با همنوازی ســهراب و تهمــورس پورناظری همراه 
بود و صدای دلنشین کمانچه و دوتار نوازی و درکنار 
آن پنجه‌هایــی که از نــوای دف به گوش می‌رســید. 
رضا بهرام از خوانندگان پاپ موســیقی ایران است 
که طرفداران بســیاری در این ژانر از موســیقی دارد، 
اما قطعــه‌ای که برای او انتخاب شــده بود- که اوج 
بالای صدا را می‌طلبید- چندان تناسبی با این صدا 
نداشت، هرچند که طی این شب‌ها بارها و بارها این 

کار را تمرین کرده وخوانده بود.
نوبت به حضور »خبرکش« رسید. او در تجسس 
ارتبــاط »غریــو« و »ســودا« با »ایران« اســت با علم 
به اینکه می‌داند آن کتاب گرانبها درخانه اوســت و 
ســربازی را اجیر این کار کرده و به خانه‌اش رفته‌اند 
اما پس از بحث و گفت‌و‌گو با او و پدرش نتوانســتند 

کتابــی از منزلش پیــدا کننــد. »ایــران« در نکوهش 
»خبرکش« که مسیر زندگیش را تغییر داده و به این 
حال و روز افتاده اســت می گوید: »نوجوان بودیم از 
تو پرســیدم چرا نام خود را ققنوس انتخاب کردی! 
گفتــی تا یادم بماند که می‌شــود دوباره از خاکســتر 

خود برخاست و پرواز کرد...«.
»ایران« از او خواهش می‌کند: »بگذار شــاهنامه 
برای این ســرزمین بماند...« و خبرکش با شــنیدن 
این حرف‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و با خنجر جان 
خود را می گیرد: »این قطره‌ای از قلب من است که 
بر خاک نیشــابور، بر خاک خراســان و بر خاک این 

سرزمین می‌چکد...«.
ëëمن تمام حماسه‌های تلخ این سرزمینم

ســهراب پورناظــری در ادامه دیــدار و وداع تلخ 
»ایــران« و »خبرکش«، روی صحنــه می‌آید و ترانه 
»تنها نبودی مثل من، قلب مــن را آتش بزن...« را 
در میــان جمعیت که چشــم به صحنــه دوخته‌اند 

زمزمه می‌کند....
این‌بــار رضــا کیانیــان در نقــش »فردوســی« به 
خــواب غریو آمده: »دســت بــردار غریــو، من تمام 
زندگی توام، از آن دم که زاده شدی، من روز و روزگار 
تــوام، من زبانی هســتم کــه با آن ســخن می‌گویی، 
لالایــی که بــا آن خوابیدی، تمــام ترانه‌هایــی که بر 
زبــان مادران جــاری اســت.... من را نمی‌شناســی! 
داســتان‌های من را نشنیده‌ای! ســام و نریمان، زال 
ســپید مــوی، رســتم دســتان... و آن همه عشــق که 
کاشــتم، بیــژن و منیــژه...  مــن تمام حماســه‌های 
تلــخ این ســرزمینم، من را نســوزان که با ســوختن 
من مهر را می‌ســوزانی، که با ســوختن مــن ایران را 

می‌سوزانی...«.
غریو از خواب برخاست و به صحن و سرای دختر 
چنگیزخــان آمده و از ســوختن کتاب‌ها و شــاهنامه 
سخن گفت، تا در جشن سوری مغولان، کتاب‌ها را 
به آتش بکشند.»امشب تمام شاهنامه‌های شهر را 

در عمارت فردوسی به آتش می‌کشانم...«.
ëë هر شاهنامه پیش ازآنکه بسوزد یک تن آن را از آغار

تا پایان به سینه سپرده
جشــن و پایکوبــی آغــاز شــد و کتاب‌هــا به آتش 
کشــیده شــدند و »ایران« با اشک و حسرت به غریو 
نــگاه می‌کند و شــاهد این صحنه اســت و می‌گوید: 
»ای کاش کتاب‌ها را به تو نمی‌سپردم و به تو ایمان 
نمی‌آوردم، من دل به تو دادم غریو...« و او در پاسخ 
می‌گویــد: »ما ایــن بازی به مغــولان باختیم، آداب 

سوختن بیاموز تا روزگار بهتر...«
دختــر چنگیز هم بــه میانه ایــن گفت‌و‌گو آمده: 
»عــادت کنیــد بــه ســرزمین بی‌پهلــوان و قهرمان، 
جهــان بی‌حماســه یعنی پذیرفتن شکســت، دیگر 

شاهنامه نمی‌خوانید...«.
و درآن لحظــه صدای تار طنین‌انداز شــد و نوید 
اوحدی آواز می‌خواند »کوچه‌ها آتش زدن در شــام 

تاریک، ماه کو!خورشید کو!...«.
پــس از آن تصویری از صد‌هــا کودک و نوجوان 
ایرانی به‌صورت ویدیو مپینگ نمایان شد تا بیانگر 
پیام این کنســرت - نمایش باشد. آنها یک صدا از 
اشعار شــاهنامه می‌خوانند: »به نام خداوند جان 
و خــرد/ کز این برتر اندیشــه بــر نگــذرد...« و غریو 
خطاب به ایران »اینجا باغی است پر از خداوند، پر 
از جان و پر از خرد... تودیدی »سی صد« شاهنامه 
در آتش ســوخت و خاکســترش در باد گم شد ولی 
ندانســتی که هر شــاهنامه پیش ازآنکه بسوزد یک 
تن آن را از آغار تا پایان به سینه سپرده. نگاه کن به 
کودکان نیشــابور که خواندن و نوشتن می‌دانستند 
و جای امنی برای آن ســاختند... اینک »سی صد« 
پهلــوان شــاهنامه خــوان در انتظــار توانــد... بگذار 
کتاب‌ها بســوزند اینک باغی از شاهنامه پیش پای 

توست...«.
ëëای خاکت سرچشمه هنر

پایــان این نمایش و موســیقی با صــدای رضا 
بهــرام و همخوانــی بیشــمار حاضــران در ســالن 
همراه شــد و یک صدا »ای ایــران ای مرز پر گهر/ 
تــو اندیشــه  از  ای خاکــت سرچشــمه هنــر/ دور 
بــدان/ پاینــده مانــی و جــاودان...« را ســر دادند. 
مشــهورترین ســرود و حماســه ملــی - میهنــی، 
ســاخته روح‌الله خالقی با شــعری از حســین گل 
گلاب و بــا صــدای زیبــای غلامحســین بنــان کــه 
بــا آنکــه تاریــخ ســاخت آن بــه ســال‌های دور بر 
می‌گــردد، اما به خاطر عشــق به وطــن و این آب 
و خاک، نســل به نســل، سینه به سینه این شعر و 
نام وطن را همچنــان یک صدا می‌خوانند وصدا 
می‌زنند.» در راه تو/ کی ارزشــی دارد این جان ما/ 

پاینده باد خاک ایران ما...«.
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نمایی از اجرای طناز طباطبایی و جواد عزتی

نمایی از اجرای امیر جدیدی و مهران غفوریان

از راست: تهمورس، سهراب پورناظری و رضا بهرام
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــامگاه روز 
یکشــنبه با دســت انــدرکاران جشــنواره ملی و 

بین‌المللی سرود فجر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
در ایــن نشســت محمد مهدی اســماعیلی 
ماندگارتریــن  و  بهتریــن  »همــواره  گفــت: 
تولیدات ســرود در کشــور از مضامین ارزشمند 
و انقلابــی بهره می‌برد و همیــن موضوع، این 
هنر متعالی را به یک هنر مردمی تبدیل کرده 

اســت و اکنــون از افتخــارات مردمــی نهضــت 
انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.«

او بــا تأکیــد بر این مطلــب، افزود: »ســرود 
از آن دســته  و  اســت  دارای جایــگاه مردمــی 
فناوری‌های فرهنگی و هنری به شــمار می‌رود 
که همگام با انقلاب اســامی به رشــد و تعالی 

رسیده است.«
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی تصریح کرد: 

»با توجه به ســاختار مردم‌نهاد ســرود، هر چه 
بیشــتر در ایــن حــوزه ســرمایه‌گذاری شــود به 
ارتقای ســطح فرهنگی جامعــه کمک خواهد 

شد.«
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اســتقبال 
گسترده مردم از سرود »سلام فرمانده« اشاره 
کــرد و گفت: »اخلاص، دســتمایه اصلی تولید 

ســرود »ســام فرمانده« بــود و موجب برکت 
و درخشــش ایــن اثر شــد. اینکــه امروز شــاهد 
بازخوانــی این ســرود به زبان‌هــا و گویش‌های 
از  هســتیم  گوناگــون  کشــورهای  در  مختلــف 
آن  ســازندگان  اخــاص  و  جهــادی  روحیــه 
نشــأت می‌گیــرد.« او بــا بیــان اینکــه اقدامات 
بــزرگ و تأثیرگــذار در حــوزه فرهنــگ و هنــر، 
روحیــه جهــادی و انقلابــی می‌خواهــد، تأکید 

کــرد: »زمانی کــه کارها به‌صورت جهــادی و با 
اخــاص پیش برود از برکات و عنایت خداوند 
درســت  نمی‌مانــد.  بی‌نصیــب  هــم  متعــال 
ماننــد اتفاقی که این ایام برای ســرود »ســام 
فرمانــده« رخ داده است.«اســماعیلی افــزود: 
»پرداختن به شخصیت و مکتب سردار دل‌ها 
شــهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی 

المهندس بخش ویژه این جشنواره است.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با دست‌اندرکاران جشنواره ملی و بین‌المللی سرود فجر مطرح کرد

ماندگاری سرودها در گرو مضامین ارزشی و انقلابی

تأملی بر کنسرت نمایش »سی صد« که روایتی است از پاسداشت شاهنامه و ماندگاری زبان فارسی
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